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تاريخ  ،رف هاي زمانظان هاي مفهومي در به دلیل اين كه گفتم ،هاي واحد ندارند، مصداق مباحث علوم اجتماعي، مفاهیم ۀدر حوز

 يافته اند .  ؛ بنا براين تحت تأثیر همان افق هايي مي باشند كه در آنجا تكوينارب انسان ها عینیت پیدا مي كنندو تج

ز آنجا كه پديده و امي گردند  "تأويل"و  "تفسیر"ه لكنمي شوند؛ ب "تبیین"با توجه به همین ظرافت است كه رخداد هاي اجتماعي 

و تفسیر از آنها نیز نبايد  . فهمهاي مهم آنها را تشكیل مي دهندي ، تحول و پويايي ويژه گتغییر ،نیستند هاي اجتماعي ساكن و ايستا

 .رودمي آنها به شمار  ۀو تطور يكي از شاخصه هاي عمد ، بلكه تحولقالب روايت هاي جامد باقي بماننددر 

ارائه شده اند، اگر قرار ا هد همان زمان رَ، تجربه و خِهاي تاريخ ، فرهنگواقعیت اينست كه گفتمان ها و مفاهیم قبل از ما در ظرف  

م و ناهآن ناهم زماني  وبا مشكل جدي مواجه خواهیم شد  ،را اساس قرار بدهیم نما نِزما از باشد ما فهم مبتني بر روايت هاي پیش

تجربه فق هاي مفهومي و ، براي حل اين مشكل و دستیابي به فهم آن معناها مي بايد در تناسب با ازباني با مفاهیم عصر خواهد بود

 زيم . تفسیر ارائه نمايیم و به قرائت آن ها بپردا ،ه به فرهنگ حاضر و سطح خرد موجودمان  و با توج هاي خودِ 

، ديد ،ند، بدون ترديدخود را دارد به صد نفر داده شود؛ تا در مورد اظهار نظر نماي توجه نمايید : اگر عطري كه بوي مخصوص به

اين نخست ، ستانگي نیز چنین فره، برداشت از مقوله هاي اجتماعي و ر متفاوت خواهند بودگان از يكديگاحساس و وا كنش هم

، به جهت اينكه تفكر ستندانسان ها شبیه و مانند هم نی "دريافت"هیچ گاهي  دومي انسان ها يك سان نخواهد بود، كه تأثیر شان بالا

ود مقوله ها را خ ، بنا براين طبق برداشتِ برداشت مخصوص به خود سیر مي كند هر انسان در يك تجربه و در يك افق فرهنگي و

 أويل گردند . ، مي بايد تاي اجتماعي براي اين كه فهم شوندشود كه همه پديده ه ؛ از اين رو اين مطرح  ميكند تفسیر مي

 تأويل چیست ؟

كي از مقوله هاي يگفتمان پلورالیزم به عنوان  فهمبراي  ،ستا از لفاف و پوشیدگي معاني ويل آشكار نمودن و عريان كردنِأت

هي از طريق تجربه هاي ، هیچ گازيرا مفاهیمي از اين دست ،ويه ) تحلیلي و تأويل ( نگاه شود، بايستي از همین زافكري اجتماعي و

 . نیستندوهر هاي جاودان بر خوردار از صورت و گ فرا تاريخي و فرا اجتماعي به وقوع نپیوسته اند و

ر عصر حاضر هم وجود ، همانند آن ها دندآيا همان تجربه ها و دريافت هايي كه در يونان باستان و دوران رنسانس وجود داشته ا

 .دارند ؟

ناسب با ديد، تجربه با توجه به ظرف هاي متنوع تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و مت، انسان هاي عصر حاضر پاسخ منفي است

 تكثر بر خوردار اند . م، از برداشت هايي متنوع و ديشوي شانو افق ان

                                                           
پس از آن دانشجويان در مركز فرهنگي وفاق در كابل ارائه شده است. فرهنگیان و براي جمعي از  1385در سال گفتار در قالبِ سخنراني . اين 1

 بازتاب يافته است.  "يرزونامة آرمان مل"و   "مجلة عدالت"انه ها از جمله از رس يبعض قياز طر ش،يرايو پس از و ديگرد ادهیمتن آن، از نوار پ
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كه است، جايگاهي جايگاه رفیع به وجود آمده  هرمنوتیكبراي  ،"فهم"براي علوم انساني به همین جهت است كه در حوزه هاي 

 تفسیر ما از مقوله هاي فكري و اجتماعي است . شاخص عمدۀ آن اين زماني كردنِ

 ، او مطرح مي كند كه :مولاناي بزرگ بلخ استناد مي كنم به شعري از، فضاي بحثمن براي تلطیف 

 را ببین خنگوـــــان سـآن خموش              اموش نشینــورستان دمي خــروبه گ           

 نیست يكسان حالت چالاك شان                لیك اگر يك رنگ بیني خاك شان           

 ود       ـآن يكي غمگین دگر شادان ب                ان بودـــــلحم زندگان يكس شحم و           

. اما حالات دروني و باطني نايكسان و متنوع است ،، حكايت از يك رنگي داشته باشداين ابیات گفته است كه اگر ظاهر مولانا در   

است كه در به همین جهت ي درون شان از همديگر فرق دارند، چرا ؟ براي اينكه كیفیت دنیا "،آن يكي غمگین دگر شادان بود"

دارد طبق سلیقة خودش  اين كه هر انسان حق ، مانندِحوزۀ مباحث اجتماعي، هر انسان حق دارد، دنیاي درون خودش را داشته باشد

 .ر حق ندارد او را از آن باز داردبخورد و كسي ديگ يذايقة خودش غذايبربناي ، لباس بپوشد

 و اما در مورد پلورالیزم    

اين واژه لاتیني است كه معناي متمايل به كثرت را مي رساند و از  م، كثرت گرايي يا چند گرايي است،معناي لغوي پلورالیز  
در يونان قديم هرچند فلسفه و سیاست  ر دوران باستان هم وجود داشته ، به گونة مثالدمشتق شده است. مفهومي كه  "پلورالیس"

به گونة  هم بوده اند كه به كثرت گرايي تمايل داشته اند .ل فیلسوفاني اما در مقابوحدت گرايي متمايل بوده است، شتر به سوي بی

چهار عنصر خاك و آب  "امپیدوكلوس"ش ا ، در برابرا آتش و عنصر واحد قلمداد مي كرداصل مادۀ حیات ر "هراكلیت"وقتي مثال 

 .مواد اصلي حیات تلقي مي نمودوان و باد و آتش را به عن

براي تجديد حیات خود پیدا كرده  استان كه اوج انديشه و فلسفه بود، پلورالیزم چندان زمینةدر نظام هاي سیاسي دوران يونان ب

 نتوانست . 

قرار گیرد و  ، طرح اين بود كه وحدت نظام سیاسي اصلرف كنستانتین امپراطور آن سرزمیندر روم نیز با پذيرش دين مسیح از ط

ر كردن برخي مكاتب فلسفي و اخلاقي براي خدشه دا، ولي در مقابل، در نظام بالا هم همان مفهوم متافزيكي و احد منظور نظر باشد

و اثبات ناقص بودن  "شك"ايجاد  اپیكوريان عرض وجود كردند كه نظرگاه شان پلورالستیك، ،اين ديدگاه مانند شكاكیون، كلبیون

يك فرد و در  ، آنان تلاش مي كردند كه نظام و احدي را كه در زمین در محورِبود "حقیقت"كل  فهم انسان را به چنگ آوردنِ

 .پرسش ببرندمقولة واحد متافزيكي مي چرخید، زير  عالم بالا در محورِ

، وقتي بحث يك سان سازي در جامعة مطرح باشد، زيرا بودمبارزه با جبر گرايي  ،يكي از جنبه هاي مهم اين مكاتب شك آلود

 نوعي جبر را با خود دارد و آن اختیاري را كه انسان ها صاحب باشند كم رنگ مي نمايد .

اهنگي با نهاد سلطنت و دوران قرون وسطي است كه هزار سال ادامه داشته و در آن دوران كلیسا در هم بعد از دوران باستان، 

 مثلثي را به وجود آورده بود كه تفتیش عقايد حاكمیت فضاي اسكولاستیك شاخص عمدۀ آن را تشكیل مي داد .  ،فیودالیزم

ع تا سرحد مرگ را نیز در پي در آن وضعیت حق نقد و مخالفت با كلیسا نه تنها از انسان ها سلب گرديده بود كه مجازات متنو

دوره هیچ گاهي تحمل نشد و فرصت دگر انديشي بیرون از دايرۀ كلیسا نیز به هیچ  ، بنا بر همین وضع بود كه پلورالیزم در اينداشت

 صورتي به وجود آمده نتوانست . 

هاي مهم پلورالیزم شمرده مي شود، وجود داشت، در دوران  كه از جنبه دي فكر،زادر جهان اسلام هم سرنوشت اندوهباري براي آ

گرايانه محدوديت ها و چالش هاي جدي بر سر راه بود . خرَِد ، براي حركت هاي هاي خلافت بني امیه، بني عباس و امثال آن ها

و دشواري نه تنها با  كردند گرايانه كه چند وچون هايي در حوزه هاي مباحث اعتقادي  مطرح مي خِرَدجريان هاي فلسفي و كلامي 

محدوديت مواجه مي شدند كه با شدت سركوب مي گرديدند و در عوض برخي از مكتب هاي فقهي و حديثي كه ترويج كنند 
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ل گرايانه را تحت نام گان جدي تقويت روحیة تعبد و تقلید بوده اند زمینه هاي گسترش پیدا مي كردند و حركت هاي انتقادي و عق

اما با آنهم پس از سقوط دستگاه هاي اموي و عباسي در جاهايي دادند، رفض و زنديقي گري و ... تحت فشار قرار مي  ،هاي ارتداد

به عنوان مثال ، گسترش يافته اند، حركت هاي عقل گرايانه رشد كرده و عیف بوده اندكه فشار اقتدار نظام هاي مركزي خلافت ض

ياي رازي و در حوزۀ شمال مانند : ، ذكرزرگي چون فارابي، البیروني، ابن سینا، عمر خیام، چهره هاي ب: خراساندر حوزۀ شرق مانند

جهان اسلام، كه براي دگرايانة شان در رَابن رشد و غیره قد برافراشتند كه نه تنها آرا و انديشه هاي خِ هسپانیا شخصیت هاي مانند

 الهام بخش بوده ا ند .  متفكران غربي نیز، 

نیز عرض  اي آزاد انسان ها را اذيت مي كرد، چهره هاي جدي، وجدان ه اين كه تفتیش عقايدوسطي در غرب با وجودِدر قرون  

" ويلیام اوكام"، يكي از اين چهره ها دوران ابراز مي كردنداندام كرده بودند و مخالفت صريح شان را در برابر نظام معرفتي واحد آن 

ريدن پرده هاي ظلماني ، يعني مانند تیغي براي دياد مي كردند "تیغ منطق اوكام"نظام كلیسا به نام بود كه حتي منطق او را در برابر 

 . فضاي كلیسا

چیز همه ما چرا واقعیتِ انكار ناپذير عالمَ است،  "كثرت"كرده بود كه ايدۀ كثرت جهان، يك چیز واقعي است، وقتي كام مطرح او 

 ، نقد و نفي مي نمود و مطرح ميرا كه در نظام كلیسايي وجود داشتهمچنان وي سلسلة مراتبي  ،را در محور واحدي قرار دهیم ؟

ر مخروطي كه سلسله ، به اين معني كه آن ساختاجود آورده شودوب ه، بايستي فضاي دموكراتیك و برابرانكلیساييكرد كه در نظام 

 . باشندرآن همه انسان ها داراي حقوق برابر و انتخاب مساويانه ، بايد شكسته شود و به يك دايره مبدل گردد كه د مراتبي است

تقادات ، در آن هنگام پروتیستانتیزم در برابر اعمندان ديگر تا اندازه يي باز كندكام يكي از كساني بود كه توانست فضا را براي انديشاو

 ، مجاز است كهبا خدا به صورت فردي برقرار كند را ي است و هر انسان مي تواند رابطة: قضاوت فردحاكم كلیسايي مطرح كرد كه

 . ويژۀ مربوط به خود برخوردار باشنداز قضاوت فردي  هم از تجربه هاي خاص معنوي و نیز

مت و مخالفت هاي خشونت ، با مقاوا براي پلورالیزم هموار كرده بودپروتیستانتیزم با داعیة عبور از دگماتیزم كلیسايي كه زمینه ر

، جنگ هاي طولاني در آلمان و قتل عام هاي مانند سنت بار تلمه در هاي بزرگقتل عام ؛ كاتولیك ها نیز مواجه گرديدگرايانة 

 هیچ روش مذهبي از هیچ روش مذهبي ديگر برتري ندارد و بهترين فرانسه باعث شدند كه جوامع متعدد غربي به اين نتیجه برسند كه :

از شكل بدهد و احتوا كند، اين تمايل فضاي آزادي علم فرهنگ اجتماعي را شكیبايي و تحمل،  گزينه اين خواهد بود كه بردباري،

قرار داد و زمینة تعدد حقیقت مذهبي را  واحد مذهبي را در برابر پرسش پیش فرض هاي كلیسايي را نیز پديد آورد كه دگم حقیقتِ 

واحد حركت كنند، ولي پس و همه بايستي در مسیر همین خط  ، اگر در گذشته عنوان مي شد كه حقیقت واحد استبه وجود آورد

پرتو  چنان درايمان به حقیقتي داشته باشد و هممي تواند كه  قیقت واحد نیست بلكه هر مجموعةطرحي به وجود آمد كه ح از آن

 .گفتگو يكديگر را تحمل كنند

خود مختاري علم از پیش  ، آزادي وانديشیدن كمك كرده است اين ها زمینه هايي بود كه گام به گام براي دموكراتیك كردنِ

 دگرايي يا راسیونالیزم است. رَداوري هاي كلیسا جريان ديگري را نیز به وجود آورد كه موسوم به خِ 

كه زمینه  ، روندي اعمال مي شد وارد كردندبه گونة ازامي ِضربه هاي جدي را بر فضاي وحدت گرايانه يي كه  ،تحولات ذكر شده

 . اي جديد پلورالستیك به وجود آوردرا براي رشد فض

من مي انديشیم پس "مطرح كرد كه : دكارت ،انديشه هاي شك آورانة دكارت بود ديگر كه به توسعة پلورالیزم كمك كرد مسئلة 

و در رابطه با بودن خود فكر يشند ندسان ها قابلیت آن را دارند كه بیبه اين معناست كه همه ان "من مي انديشم"اين  "، من هستم

 .زدن كلیشه هاي يك سان انديشي استاز انديشیدن متنوع و برهم  ، اين سخن دكارت حاكيكنند

قرايي افلاطوني عبور نموده از روش هاي استدانشمندان ديگري چون فرانسیس بیكن  و ديگران هم كه ظهور كردند از انديشه هاي 

و چهره گاه كثرت گرايي اثر گذاشتند راسل بر تقويت ديد سان چهره هايي چون ويلیام جیمز و برتراندن . به همیبه دفاع برخاستند



4 
 

نیز با  والتر واتسن  و ، پلورالیزم را تیوريزه كردنددارد "ساخت جهان يراه ها"ام كه كتابي به ن ننلسون گودمهاي ديگري از جمله 

 . م را شرح كرده و توضیح نموده استاين مفهو" بنیان هاي پلورالیزم نو"نوشتن كتاب 

، او از تئوريسن هاي نامدار پلورالیزم ديني است . وي نام برد مي توان از پروفیسور جان هیك از شخصیت هاي مطرح در اين زمینه 

، بلكه و ديگران از آن محروم اند قرار داردبست در اختیارش یچ ديني ادعا كند كه كل حقیقت درنبايد ه"كه :كرده است عنوان 

ند كه تمام اضلاع متعدد حقیقت پیش همه است و همه بايد با يك ديگر سازش و مفاهمه داشته باشند و در رابطه با اين كه ادعا كن

 . "حقیقت در نزد آن هاست، هیچ گاه خشونت نكنند

ر نديشند و مناسك و راهكار هاي ظاهري در هاست بیه "نسانتحول شخصیت ا"كه : همه به اصل دين كه تأكید كرده است وي  

 ، ادامه پیدا خواهد كرد . كسي ادعاي مالكیت حقیقت را نمايد، اختلافآن اگر هر  در غیرِ ،دين را به عنوان تفاوت بپذيرند

 كند : پلورالیزم چند چیز را تأيید مي

ولي چنانچه برداشت  مانندِ آب زلال وجود داشته باشد،، زيرا اگر حقیقتي هاپذيرش تفاوت ها بر اساس تفسیر هاي متنوع انسان . 1

، بلكه تفسیر هاي گوناگون بر بناي تجربیات مختلف است كه تفاوت اين حقیقت يك سان نیست، هیچ كس تقصیر نداردهاي ما از 

گ و گفتگو صورت بپذيرد و زمینة آزادي فكر ، ديالوت كه بايد بر مبناي اين تفاوت هاها را به وجود مي آورد و به همین اساس اس

 محدود نشود .

بنا بر اين موجود متفكر است و حق دارد كه بینديشد، . انسان ي گذارد كه تفكر حق هر انسان استپلورالیزم بر اين نكته صحه م. 2

 همه انسان ها حق دارند دنیاي خود را نیز بسازند . 

، به اين معني كه هر انسان متناسب با ظرفیت و قابلیت خود پديده را فهم مي كند و فراتر ي داندمتكثر م پلورالیزم تفسیر حقیقت را . 3

 به عمق معني دست پیدا نمايد .  تواند  از ظرفیت خود نمي 

موروثي به عمال زور يا به صورت اِرهگذرِ ، تا ديروز كه نظام هاي استبدادي از يكي از سرچشمه هاي دموكراسي است پلورالیزم .4

الیزم با صحه گذاشتن به تصاحب اشخاص در مي آمدند و مردم حق مشاركت در مديريت سرنوشت خود را نداشتند اما پلور

 كامگي و تكروي پايان مي بخشد . تیك براي دستیابي به قدرت بر خودف دموكرانتخابات و رقابت انسان ها در مصا، ادموكراسي

 م : نبه هاي ديگر پلورالیزم مي پردازريخي پلورالیزم شرح گرديد ، اينك به جتا اينجا مفاهیم فلسفي و سیر تا

، پلورالیزم اخلاقي و پلورالیزم ديني است كه امروزه در میان پلورالیزم انواع گوناگون دارد: پلورالیزم اجتماعي، پلورالیزم سیاسي

 انديشمندان اديان مختلف به بحث گرفته شده است . 

، جمعیت ها و عقايدي است كه ناظر بر رت و تنوع در حوزۀ نهاد هاي مدني، احزاب سیاسيعي شامل پذيرش كثپلورالیزم اجتما

 مصالح ملي مي باشند .

، از تمركز قدرت گرايي الزام آور عبور صورت بگیردتأكید پلورالیزم اجتماعي بر مسايل ياد شده به اين جهت است كه تا از وحدت 

، دوران قرون وسطي در را كه در جوامع وجود داشته باشد، بزدايد. به شهادت تاريخ اد ديني يا دولتيجلوگیري شود و نیز استبد

ها را محدود و مسلوب  غرب و خلافت هاي اموي و عباسي و ... در شرق با تكیه بر استبداد ديني و دولتي، همه آزادي هاي انسان

ود آورده شده بود كه در قالب الگوي وحدت گرايانة استبداد و اعمال ، وضعیت هاي خفقان آور به اين دلیل به وجكرده بودند

 قدرت به صورت متمركز پايدار بماند . 

يكي از آن ها جنگ هاي بیهوده بوده  اعي اثر گذاشته بودند متعدد اند.عواملي هم كه براي تمايلات پلورالستیك د رحوزۀ اجتم 

و  انديشه هاي  راه فشار و خشونت براي تحمیل آرااز  بود، وقتي جامعة يا مجموعة وردهآاست كه مردم و جوامع مختلف را به ستوه 

از  را نیز دامن مي زده است، آرزوي رهايي ن، زمینه هاي جدي نارضايتي و مقابله با آجموعة ديگر تلاش به خرج مي دادندشان بر م
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م اجتماعي بوده است كه جلوه هاي متنوع از آن به مشاهده وضعیت هاي مبتني بر الزام و اجبار عامل مهمي براي تشديد پلورالیز

 رسیده است . 

و  عامل ديگري براي ايجاد زمینه هاي پلورالیزم اجتماعي همانا شبكه هاي ارتباطي رسانه هاي جمعي است كه نه تنها در جهت ارتقا

، اين تحول باعث گرديده تا انسان ز متحول كرده اندرات آن ها را نیبلكه چشم داشت ها و انتظاغناي اطلاعات انسان ها مؤثر بوده، 

، از جانب ديگر داراي باشند كه اگر از يك طرف مكلف اند، بلكه به اين نكته نیز ملتفت تنها موجودات مكلف اندها نپندارند كه 

 . حترام گردنداز جانب دولت رعايت و انیز حقوق هستند كه بايد هم در جامعه و 

اين پلورالیزم توصیه مي كند  اب و رسوم اجتماعي تشكیل مي دهد.از آن را آدپلورالیزم فرهنگي، پلورالیزمي است كه بخش عمدۀ 

به نام فرهنگ پديدۀ ، افتخارات و ضمیر مشترك اجتماعي شان جمعي و زيبايي شناختي هاي تاريخيجامعه با احساس وقتي يك 

م را سو. پلورالیزم فرهنگي مجاز نمي داند كه ما آداب و رد كه براي تغییر آن مجبور نباشنددارن، حق اين را هم ده باشنددرست كر

ين خواهد بود كه ، بهتر اآن ها اقداماتي را به كار ببريم ، مورد تهاجم قرار دهیم و براي جاگزينيكه جزو فرهنگ يك جامعه است

م به فرهنگ ما كه انتظار داري ، همانگونهاحترام بگذاريم جود آمده استي كه در متن اجتماعي به وجمع فرهنگ را در حوزۀ خرَِد

، نوعي تبیین تنوع ، در حقیقت پلورالیزم فرهنگينگريسته شود ديگران نیز نبايد با ديدۀ تحقیر ، به فرهنگ هاياحترام گذاشته شود

 ند . است كه ادغام پذير نمي باش فرهنگي هايي

ز پلورالیزم است كه بیشتر در حوزۀ اخلاق مطرح است و نوعي نسبي گرايي را در ضوابط عام و پلورالیزم اخلاقي نوع ديگري ا

از بلكه غلظت و رقت دارد كه دو نوع آن داراي معیارِ ثابت نیست، ، ولي پلورالیزم اخلاقي ودانه در حوزۀ اخلاق مطرح مي كندجا

 اهمیت بیشتر برخوردار است. 

مي كند و نوع ديگر كه  هكاري و تسامح زيست مسالمت آمیز اخلاق ها در حوزۀ فرهنگ را توصیيكي رقیق است كه بیشتر بر هم 

گرايي و سود انگاري جانب داري مي كند و توجیهات خود را در جهت بي ثبات سازي موازين اخلاقي  يغلیظ است و از نوعي نسب

 به كار مي اندازد كه جنبه هاي ثبات را دارند . 

، بلكه با پلورالیزم اخلاقي معتدل است كه مي شود زمینه هاي رابطه هاي مسالمت آمیز و گرايانه مورد نظر مانیستزم نسبي پلورالی 

 ورده شود . آمبتني بر احترام متقابل به وجود 

د يا اينكه مطرح أيید نمي كنواحد و جاودان را ت ، يا از اساس حقیقتِیزمي است كه جنبه هاي متنوع داردپلورالیزم معرفتي نیز پلورال 

دايمي است بنا بر اين به دست آوردن ما در نقصان  از آنجا كه شناختِ مي انگارد: د كه حقیقت نوعي حدس است يا اينكه مي نماي

 كامل حقیقت براي ما مقدور و میسر نیست . 

 "نمود"وجود ، عین  "بود"ين رويكرد مطرح مي شود كه ا . دراست  "دننمو"از  "بودن"، تفكیك رويكردِ ديگر پلورالیزم معرفتي 

پیش زمینه همچنان دخالت نیست،  "بود" چیزي است كه خودِ "نمود"وجود نیست ، بلكه میان آن دو تفاوت است و برداشت ما از 

به همین مناسب ، دباشمورد توجه پلورالیزم معرفتي مي فهم مايك برداشت هرمنوتیكي است كه  اد درك وها و پیش فهم ها در ابع

ر داشتن را به وجود نیاوريم كه موجب ادعاي در اختیار قرا و تفسیر شود و هیچ گاهي زمینة تأويل ،حقیقت فهمِكه تأيید مي كند: 

بخشي از معرفت در رابطه با حقیقت را در دست داريم و بايد به  اين تلقي مي رساند كه ما ظرفیتِ كل حقیقت در دست ما باشد.

 از فهم حقیقت داشته باشند .  نیز اين حق را بدهیم كه بهرۀان ديگر

يكي  كدام؛ كدام يكي بر حق است ؟كه در میان اديان پلورالیزم ديني كه از جنبه هاي مهم پلورالیزم است كه در آن مطرح مي شود 

و غیره هم بشارت رستگاري را ي ، بودايي پیروان همه اديان اعم از اسلام ، مسیحي ، يهود ،؟كندمي  يما را به سوي سعادت رهنمون

. در اين رابطه استدلال هاي گوناگون وجود اي پیروان قناعت به وجود نمي آيدمي دهند ، اما اين يك بحث نظري است و تنها با ادع

 دارد كه ما مهم ترين آن را مطرح مي كنیم :
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و دلیل خود را نیز برمبناي به حقیقت است يگانه دين براي تقرب چنین مطرح مي كنند كه دين ما تدلال انحصار گرايانه : عدۀ اس 

اختلاف  ما را به سعادت مي رساند،. اما اينكه كدام يك از اديان بر حق و كدام دين پیشوايان ديني شان ارائة مي كنندقول پیامبران و 

شكال اِ .و هستیمو خصومت هاي متعدد بوده  هاي زيادي موجود است و به همین علت است كه میان اديان مختلف شاهد در گیري ها

 . ورد هاي قهر آمیز را دامن مي زندبرخزمینه هاي انحصار گرايي در اين است كه 

شامل فیض الهي  ، اما ديگران هم تا اندازۀحقیقت نزد ماست " "استدلال شمول گرايانه : تفسیر شمول گرايانه مطرح مي كند كه  

است و آنها را هدايت  خداوند مهربان ما بپیوندند و شامل گروه ما شوند،، اگر اين ها به دايرۀ مانند مات كامل صورهستند ولي نه به 

 . را دعوت به معتقدات خود مي نمايددراين نگرش مشاهده مي شود كه شمول گرا خود را بر حق مي داند و ديگران ، "خواهد كرد

در انحصار تنها . انحصار گرايي حقیقت را توانند، مبشر مسالمت در جوامع باشندكه هر دو استدلال نمي منتقدان عنوان مي كنند    

خود توجیه مي كنند  و شمول گرايي هم بیشترين حق را به خود اختصاص مي دهد . اين ها زمینه هايي را به وجود مي آورند كه 

 يد رويكرد پلورالستیك در حوزۀ بینش ديني است . مسالمت در جوامع تضمین شده نتواند . اما استدلال ديگر هم وجود دارد كه مؤ

، همة شان اشتیاق رسیدن به نه دين صادق بداننددرين مورد جان هیك مطرح مي كند كه : وقتي همة انسان ها خود شان را به كُ

خود حق ندهد كه همه جانبه خود را حق و ديگران  به، بنا بر اين هیچ كس همین كه حقیقت متكثر و متنوع استحقیقت را دارند و 

 را باطل بداند .

 نگاه پلورالیستي شامل رويكرد هايي متنوع مي باشد كه اينك به آن ها اشاره مي شود :  

، آداب و شعاير اسك، منكه اصالت در گوهر است و آموزه ها، به اين معني دف آن نبايد يك سان پنداشته شوددين با ص گوهرِ . 1

شیم و اگر در شعاير اختلاف داريم، دين پا بند با ، بايد به گوهرِگر ما به حقیقت به دين چنگ بزنیماين ا بر، بنا مانندِ صدف هايند

با گوهر دين است كه زمینه هاي تحول شخصیت انسان ها و بهداشت روان آنها شكل مي گیرد ، زيرا نبايد يك ديگر را تخطئه نمايیم

  و توسعه مي يايد .

یام ديني كه ، با اين تفسیر كه پهاي متنوع و ناهمانند را ندارند تجربه هاي ديني باز تاب يك سان و مشابه در ظرف هاي با ظرفیت. 2

، بنابر اين بايد به تنوع حقیقت بازتابِ يكسان ندارد و متنوع است، در ظرف وجود انسان ها و فرهنگ ها داراي گوهر قدسي است

 داشت .صحه گذاشت و باور 

دين را بايستي از بحث هاي مجرد و انتزاعي كلامي به حوزه هاي انسان مدارانه آورد و به عنوان راهنماي عمل نیكو از آن الهام  . 3

 گرفت . 

تأويل ها، پیش فرض ها  ، بنا بر اينیر ماستناشي از تحلیل و تفس هاي موجود، اختلاف ام الهي در كنه و گوهر يكسان استپی – 4

، بلكه بپذيريم وردآناد و اختصام را بوجود ، نبايد زمینه هاي عِروح و معناي دين پرده افگنده استمعرفتي ما كه بر  ختار هايو سا

 ، برداشت هاي متنوعي را اختیار كرده است . دين كه پیام

دين براي سعادت و هدايت، گسترش هايند كه ، يعني بیشترين اهداف اين هستند كه يكديگر را بر مي تابند اديان حاوي دلايلي . 5

بايد دلايل مشترك و نقاط  ، پسين ها دلايل مشترك همة اديان اندا عاون انسان عرضه شده است . همةداد و تمهرباني و محبت، و

 توافق اديان را اساس كار خود قرار دهیم نه محور هاي اختلاف بر انگیز را .

ديدگاه هاي خود را بیان مي  ة گفتگوي اديان در ايران حضور بهم رسانده بود وبه تقاضاي موسسپروفیسور جان هیك آنگاه كه 

 براي زدودن آثار تخاصم میان اديان ، دلايلي را ارائه كرد كه مبین اساسات پلورالیزم ديني است :  كرد،

در صد از انسان هايي كه به دين خاص خود معتقد اند و به محل تولد خود وابسته اند و دين خود را هم مانند فرهنگ و زبان  99 . 1

گري كه چیز ديگري را به ، وقتي كسي چیزي را به ارث گرفته باشد به چه دلیل با كسي ديهاي ديگر به ارث گرفته اندو ساير چیز 

 .؟ارث برده، تخاصم كند
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، ها نتیجة يكسان به بار نمي آورند، ولي اين كوشش ي و رسیدن به تعالي كوشش مي كنندانسان ها در زندگي به خاطر ترق همة  .2

 ، تمسك به روح دين است . ابطه با تحري حقیقت نیز چنین است، بنا بر اين اصل بحثدر ر

 د و همین ادعا را كنند وها مي خواهند به خود بدهن نانسا مة، اين حقي است كه ه ماستاز آنِاگر مطرح كنیم كه حقیقت . 3

، در واقع قتي ما چنین ادعا را داشته باشیم، در ثاني وگرفتن حقیقت مشكل را حل نمي كند حقیقت را از خود بدانند ، ولي به چنگ

ا هم گفتگو داشته و يكديگر را بهتر آنست كه بر احساس مي كنیم و آنها نیز همین گنه مي انگارند، ديگران را نسبت به خود فروت

 .تحمل نموده و بپذيريم 

تر خداوند فرا"از متفكران بزرگ مسیحیت گفته است كه  توماس اكويناسبه گونة مثال ، حقیقت مطلق میان اديان مشترك است . 4

، بنابر اين "برسد نعقل ما به آتو فراتر از آني كه "، و خواجه عبدالله انصاري نیز گفته است كه "از آنست كه عقل ما به آن برسد

 سخن خواجه عبدالله انصاري با اكويناس همانند است . پس چرا سخنان مشترك را اصل قرار ندهیم كه افتراقات را مطرح نمايیم ؟

 نتيجه :

 پلورالیزم از چند چیز حكايت مي كند :

 نديشند و بايد اين عملیة )تفكر( آزاد باشد . نسان ها حق دارند تفكر كنند و بیا. 1

 ، عراب داشته باشند، نبايد محلي از اِي سد راه فهم صحیح حقیقت مي شوندبار، الزام ، جزم گرايي و مطلق انديشجاز اينكه ا . 2

 حقیقت تأويل پذير است و از پنجرۀ تفسیر به آن نگريسته شود . . 3

 بنا بر اين هیچكس حق تحمیل آرا و نظريات خود را بر ديگران ندارد . مختار است،  ه انسان موجود آزاد واز آنجا ك. 4

 براي تحمل افكار و عقايد ديگران بايد شكیبا باشیم ..  5

 ديالوگ و گفتگوي صبورانه براي مفاهمه كه از اهداف پلورالیزم است بايستي جدي گرفته شوند . . 6

 در حوزه هاي فكري با يدكديگر بر خورد مسالمت آمیز داشته باشیم و از خشونت احتراز نمايیم . .  7

 با يكديگر نگاه مدني داشته باشیم تا اين نگاه مدني ، برخورد هاي دموكراتیك و عقلاني را ريشه دار بسازد . .  8

ر چند تفاوت هايي هم وجود ه بیشتر مشتركات قابل قبول اندزم زيرا در پلورالی ايي يكسان پنداشته نشود،پلورالیزم با نسبي گر .9

آيا مي توان در افغانستان هم ديدگاه ي اغلب بر تفاوت ها توجه جدي است، تا بر وفاق. اكنون بايد ديد ولي در نسبي گرايد، ندار

 .پلورالستیك را مطرح كرد ؟

 گرايش داشته باشد زيرا : ، به نظر من بايد افغانستان به سوي يك روند پلورالستیكبلي

اقوام و گرايش هاي متكثر همه و همه دال بر اين كه تنوع  ، زبان ها ،مذاهب نژادها ،اجتماعي در افغانستان پلورال است، ساختار . 1

، گیري بهتر و توسعة فضاي گارانه، بايستي فضاي شكلدر عرصه هايي مختلف مورد توجه قرار گیرد و به جاي قالب هاي يكسان ان

 پلورال مدني را براي تغییرات و تحولات مثبت اجتماعي اساس كار قرار داد . 

براي  ،ومي و غیره را پشت سر گذاشته است، قدوهبار جنگ هاي خونین ايده لوژيك، سیاسياز آنجا كه افغانستان تجربه هاي ان. 2

مي كند تفسیر هاي يكديگر را احترام بگذاريم و در مسالمت  با همي ايجابگسترش فرهنگ زيست  ،ضاي مسالمتنهادينه كردن ف

 با يكديگر به سر بريم . 

براي  ،و اقتصادي را به وجود آورده است ستیزي زمینه هاي جدي استبداد سیاسي و توسعه نیافتگي اجتماعي جزم گرايي و خرَِد .  3

راهي جز در پیش گرفتن مسیر پلورالیزم در حوزه هاي  ،و توسعة پايدارمشاركت دموكراتیك گام گذاشتن هاي استوار به سوي 

 فرهنگي و اجتماعي جود ندارد . 
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، خفقان و سلب آزادي هاي اساسي و حقوق انساني مردم اين سرزمین است ، عوارض غانستان كه اغلب تاريخ خود كامگيتاريخ اف. 4

، گام به سوي احقاق حق آزادي زندگيبايستي گام به  نانساني تر كردن چهرۀ آ، براي هرچه را به بار آورده استو پیامد هاي سوء 

 مكالمه و مفاهمة مردم برداشته شود . 

اين ها زمینه هاي  ملي مدني بسیار جدي است، همهةنیاز امروز افغانستان براي گفت و گو و سهم گیري در ساختن فضاي نوين .  5

 آن را فراهم مي كند تا ما براي پلورالیزم در حوزه هاي مختلف ديدگاه هاي خوشبینانه تر داشته باشیم . 

وفا ر اساس تجربیات نو انديشانة ما شكپلورالیزم شعار نیست بلكه عمل است كه به عنوان يك پروسه بايد در فضاي فرهنگ خودي و ب

ت هاي بلكه خلاقی، هاي انتزاعي به بار نخواهد نشست ترجمه و از راه تقلید و الگو گیريراه اين جريان از شود . محتاط بايد بود كه 

 ، بايستي تجربة متناسب با متن اجتماعي و ملي اين سرزمین را توفیق بخشید . برخاسته از نیاز هاي جامعه

 شدن اين مأمول پیش نیازهايي را لازم داريم :  براي بر آورده

، نهاد هاي مدني را فعال نموده و تقويت نمايیم و در مجموع گسترش فرهنگ مدني مدني: بینش مان را مدني بسازم تقويت فضاي .1

 .تماعي توسعه بخشیده و گسترش دهیمرا براي تعاملات اج

ك جدي براي اصلاح همااز ان هجنبه هاي گوناگون زندگي اجتماعي، بويژگرايانة از خرَِد گرايانه: تفسیر هاي  خرَِد تقويت فضاي .2

 ، شناخت و عمل ديني ما مهم تلقي شود . احساسبینش ديني در جهت تعمیم عقلانیت در حوزه هاي 

 كه اساس آن را توسعة انساني و فرهنگي تشكیل بدهد .  م رويكرد هاي جمعي در مسیر توسعه، توسعةتنظی . 3

كرامت بشري شهروندان در پرتو برابري و عدالت  ي هاي انساني، حقوق اساسي،فضايي كه آزاد. بهینه كردن فضاي مردم سالاري، 4

 اجتماعي پاس داشته شود و احترام گردد . 

دشوار خواهد بود كه شاهد تجسم جدو جهد اساسي و فراگیري صورت نگیرد، آن اگر اين پیش نیاز ها زمینه سازي نشود و  در غیرِ

  پلورالیزم در حیات ملي مان باشیم .
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